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 ي قصه ها شاهزاده
 پيشكشِخود را  جانِ بي  كالبدو خاكسترِ شيرين جانِعزيز، چه سخاوتمندانه  عليرضايِ 

خروشان ي موجها لاطمدر ترا صدايت پژواك  پس از اين  .كرديايران  تعزيز ميهن
  .درياي خزر خواهيم شنيد

را در آغوش خواهيم كشيد و با خروش  تو ي خزردريا، در كنار دل تنگيها ي در هنگامه
با ن ايراملت  آرمانهايايران و  ي طپندهقلب  بدان كه  . آزادي را فرياد خواهيم زد ، دريا

  .خواهد بود همراه قصه ها ي شاهزادهآرزوهاي 
براي و  تشدا خواهدرا در ژرفاي خود  ايران پاك فرزند ي درياي خزر افسانهاز اين پس 

كه  گفتخواهند  براي فرزندان خود خزر را ي بزرگها داستان شاهزاده رمادهزاران سال 
به او  ،نبودشكننده و سرد  ميدن در زمين پهلوي براي آرشاهزاده عليرضا قلب مهربان 
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قلب در  تابيايد  دريابه ساحل خزر دريا پيوست تا هميشه خروشان و پيوسته با امواج 
    .ندماب ماندگار ايران و ايرانيان

  
  فراداشت به مام ميهن

  . با تو چراغ اين خانه روشن است ، بمان مادر
  . كه قامت مام وطن از حضور تو محكم است ،بمان

  ،دماوند و سبلان،  البرزاستوار همچون  ،بمان مادر
  .استهن يم به تازههواي  دميدن بمان كه بودنت نيازِ

  و كارون و اروندرود  همچون سپيد  باشخروشان 
   ارسه پهميشهمچون خليج باش جاودان 

   فدايت باده جانم ب  ،بپاخيز اي مادرم
  .ايران دربدر است ي خاك و خون كشيدهه كه ملت ببمان 

  ببوسم دستهاي مهربانت را   بيا مادر،
  هنر استاين تو همواره بوده و كه مهر سرشار 

  به ژرفاي خروشان خزر براي رساندن شاهزاده 
   .كه درياي خزر در انتظار مام ميهن است ،مادربمان 

  
 :با همدردي فراوان با

  يرضا پهلويز و شاهزاده ويژه شهبانوي بسيارعزه بزرگ پهلوي ب خاندان
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